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کتاب الحج
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

سخن درباره روایات است که صاحب وسائل در باب 29 از ابواب مقدمة العبادات ذکر فرموده (که 19 روایت مباشد) که باید
بررس نمود که آیا از این روایات شرطیت ایمان در صحت عبادات استفاده مشود یا خیر؟

نات در مورد روایات

تا اینجا سه روایت ذکر شد که نسبت به این سه روایت چند نته را باید در نظر گرفت:

1. در بعض از این روایات مثل روایت صحیحه محمد بن مسلم ظهور قویتر دارد که با آن روایت در روایات دیر تصرف
مکنیم.[1]

2. نته دیر اینکه اگر در مقابل صحیحه محمد بن مسلم ی دو روایت باشد، امان تصرف وجود دارد، اما اگر چندین روایت
باشد، آیا کثرت در آن طرف قرینه نمشود بر تصرف در صحیحه محمد بن مسلم؟

3. نته سوم اینکه کلمه قبول در روایات غیر از قبول در فقه است. قبول در فقه عدل برای صحت است (یعن دو عنوان داریم
صحت و قبول)، اما در روایات وقت مگویند قبول یعن همان صحت (صحیح). لذا وقت حضرت مفرماید: «فسعیه غیر

مقبولٍ»؛ یعن «غیر صحیح» و کالعدم است.

4. اینکه ایمان شرط برای صحت عبادات است آیا آن کس که ایمان ندارد مطلقا (چه قاصر، چه مقصر و چه جاحد یعن منر
ولایت) نمازش باطل است یا اینکه ممن است در بعض از روایات قیدی در کار باشد؟ باید این روایات را بررس کنیم تا

ببینیم به چه نتیجه نهای منته مشویم.

روایت چهارم

لتَقَبي  نَّها لَميرٍ اعثك نادِ ببععليهالسلام ل هدِ البو عبا دِيثٍ قَالح ف ونُسي ندٍ عيبع نب يسع ندِ بمحم نع يماهربا نب لع نع و
[2].ْدع قَو تَقُول َّتئاً حنْكَ شَيم هال

در این روایت، یونس از امام صادق عليهالسلام نقل مکند. ی بحث سندی این است که آیا یونس من دون واسطة متواند از
امام صادق  عليهالسلام نقل کند یا نه؟ چون نجاش مگوید: یونس در ایام هشام بن عبدالمل متولد شده و امام صادق
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عليهالسلام را بین صفا و مروه دیده «و لم یرو عنه»[3]، از او روایت هم نقل نرده، از طرف عمر یونس هنام شهادت امام
صادق علیه السلام 24 سال بوده و امان نقل بوده، اما در کتب اربعه فقط همین روایت است که یونس مستقیماً از امام صادق

عليهالسلام نقل مکند. لذا احتمال اینه ی ارسال در سند باشد وجود دارد، لذا از این جهت مشل دارد.

یونس مگوید: «قال ابو عبداله علیه السلام لعباد بن کثیر»، عباد بن کثیر هم عباد بن کثیر صوف بوده که خیل هم به امام
ّشیئاً حت ه منگرفته در لباس امام، در اکل امام، در خصوصیات امام. حضرت به او فرمود: «إعلم أنّه لا یتقبل الخرده م

تقول قولا عدلا»؛ بدان که خداوند از تو هیچ چیزی را قبول نمکند تا اینه ی قول عدل را بوئ. این شخص شیعه نبوده و
حضرت به این وضع خواستند بویند: تو این همه که عبادت مکن فر نن عبادات تو مورد قبول قرار مگیرد، تو تا قول

عدل که یعن اعتقاد به ولایت ائمه معصومین عليهمالسلام را نداشته باش، این عبادات تو مورد قبول قرار نمگیرد. در این
روایت نیز عبارت «لا یتقبل» آمده است.

روایت پنجم

نب شَامه نوبٍ عبحم نب نسالْح نيعاً عمادٍ جزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع دٍ ومحم ندَ بمحا نع يحي ندِ بمحم نع و
سالم عن عبدِ الْحميدِ بن ابِ الْعَء عن ابِ عبدِ اله عليهالسلام ف حدِيثٍ قَال: و اله لَو انَّ ابليس سجدَ له بعدَ الْمعصية و التَّبرِ

عمر الدُّنْيا ما نَفَعه ذَلكَ و  قَبِلَه اله عز و جل ما لَم يسجدْ لآدم كما امره اله عز و جل انْ يسجدَ لَه و كذَلكَ هذِه امةُ الْعاصيةُ
فَعري لَن و ًمع ملَه هال لقْبي فَلَن مهعليهوآله لَهالصل مهنَبِي هبالَّذِي نَص امما هِمكدَ تَرعب هعليهوآله والا صلِهدَ نَبِيعفْتُونَةُ بالْم
[4].ملَه ولُهسر و هال هابِ الَّذِي فَتَحالْب ندْخُلُوا مي و هتيوا بِورمالَّذِي ا امملَّۇا اتَوي و مهرما ثيح نم هتُوا الاي َّتنَةً حسح ملَه

عده کلین که در جای خودش روشن است، سهل بن زیاد را هم ما موثق مدانیم، لذا سند معتبر است. امام صادق عليهالسلام
فرمود: اگر ابلیس به اندازه عمر دنیا سجده کند فایده ندارد، «ما لم یسجد لآدم کما أمره اله عزوجل أن یسجد له»، بعد حضرت
این اهلسنت را در زمان خودش تشبیه مکند به این قضیه، «و کذل هذه الامة العاصیة المفتونة بعد نبیها6»، امت که بعد از
پیامبر مورد امتحان و اختبار قرار گرفتند، «و بعد ترکهم الامام الذی نصبه نبیهم لهم فلن یقبل اله لهم عملا»؛ خدا هیچ عمل را
از اینها قبول نمکند، «و لم یرفع لهم حسنةً»؛ اصلا هیچ نیای را از اینها نمپذیرد، «حت یأتوا اله من حیث امرهم و یتولوا

الامام الذی اُمروا بولایته و یدخلوا من الباب الذی فتحه اله و رسوله لهم».

در این روایت« لن یقبل» و «لن یرفع» دارد و همچنین «ما نفعه و لا قبله» دارد. چطور اگر شیطان به اندازه تمام دنیا سجده
کند «ما نفعه»، یعن بوید: این سجده سجدةٌ اما اثر اخروی ندارد و بعد تأکید مکند که خدا از او قبول نمکند، اهل سنت هم
کند و اطعامکه م هایغیر از واجبات، آن احسانها و نی کند حترا از اینها قبول نم ؛ هیچ عمل«ه لهم عملالن یقبل ال»

که مدهند را هم خدا قبول نمکند.

اینه ما بوئیم در واجبات صحتش مفروض باشد، اما ثواب به او نمدهند اما در غیر واجبات مگوئیم آن عمل کالعدم است،
چطور همان طور که در بقیه اعمال مگوئیم کالعدم، در واجباتش هم باید بوئیم کالعدم.

روایت ششم

 نم :دِيثٍ قَالح فَرٍ عليهالسلام فعج ِبا نابِرٍ عج نع قْدَامالْم ِبا نرِو بمع نوبٍ عبحم ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نع نْهع و
[5].َض هال ذَا وه هال ردُ غَيبعي و رِفعا ينَّمتِ فَايالْب لهنَّا ام اممرِفِ اعا يم و هرِفِ العي



جابر همان جابر بن یزید جعف است، سند روایت معتبر است. امام باقر عليهالسلام فرمود: «من لا یعرف اله»؛ کس که خدا را
.«ه ضلالاذا و اله هنشناسد، «و ما یعرف الامام منّا اهل البیت»؛ امام از ما اهلبیت را هم نشناسد، «فإنما یعرف و یعبد غیر ال

.«ه ضلالاذا والفرماید: «هکند به اهلسنت محضرت اشاره م

دو تعبیر مهم وجود دارد، کس که ولایت ندارد اصلا عبادت خدا نمکند. چطور بوئیم کس عبادت خدا نمکند، اما عبادتش
صحیح است لااقل باید عبادت خدا باشد و صحیح باشد، کس که ولایت ندارد، «إنما یعرف و یعبد غیر اله»؛ خیال مکند که

شود ی؛ چطور م«ه ضلالاذا» مثل این اهلسنت «و الفرماید: «هکند، بعد مکند، غیر خدا را عبادت مخدا را عبادت م
عمل صحیح باشد، اما با این حال تعبیر به ضلال درباره او بیاید؟!

روایت هفتم

و عن حميدِ بن زِيادٍ عن ابن سماعةَ عن احمدَ بن الْحسن عن معاوِيةَ بن وهبٍ عن اسماعيل بن نَجِيح عن ابِ عبدِ اله عليهالسلام
[6].اجالْح نْتُما و ادوس النَّاس :دِيثٍ قَالح ف

ابن سماعه حسن بن سماعه است، احمد بن حسن میثم که توثیق شده، اسماعیل بن نجیح که توثیق ندارد، «عن اب عبداله
عليهالسلام ف حدیث قال الناس سواد و انتم الحاج»؛ کلمه ناس در روایت ائمه یعن عامه و اهلسنت، اینها سواد هستند. سواد

شء کثیر را مگویند و ی چیزی که زیاد است را سواد مگویند، گاه سیاه لشر هم مگویند، «الناس سواد»؛ یعن اینها
سیاه لشر هستند ول اینها حاج نیستند؛ یعن در ایام حج بوده و حضرت به اسماعیل مگوید که شما حاج واقع هستید

و اینها حاج نیستند.

روایت هشتم

و عن عل بن محمدٍ (عن عل بن الْعباسِ عن الْحسن بن عبدِ الرحمن) عن منْصورِ بن يونُس عن حرِيزٍ عن فُضيل عن ابِ جعفَرٍ
[7].دِيثالْح مْنم ا لتَقَبي  و مكرغَي اجح هرذِك زع ها لم هال ا وما :عليهالسلام قَال

عل بن محمد بن بندار که از مشایخ کلین و ثقه است، در سند این روایت هم نتهای وجود دارد. حضرت مفرماید: به خدا
قسم خدا غیر از شما شیعه حاج ندارد، «و لا یتقبل إلا منم».

در سندی که صاحب وسائل دارد آمده: «عن عل بن عباس عن الحسن بن عبدالرحمن»، عل بن عباس جراذین است که
ضعیف است و رم به غلو شده و نجاش او را تضعیف کرده[8]، ابن غضائری هم مگوید: عل بن عباس جراذین کتاب دارد

«ف الممدوحین و المذمومین یدل عل خبثه»؛ این کتاب دلالت بر خباثت عل بن عباس دارد «و لا یلتفت إلیه»؛ او هم
تضعیفش مکند.[9]

اما نته این است که سندی که صاحب وسائل آورده با سندی که در خود کاف آمده فرق مکند. لذا صاحب وسائل هم داخل
پرانتز آورده و مخواهد بوید اینجا ی اشتباه در سند کاف وجود دارد، در کاف دارد: «عن عل بن الحسن عن منصور»،

اینجا صاحب وسائل مگوید این اشتباه است و «عن عل بن العباس عن الحسن» صحیح است؛ یعن صاحب وسائل
مخواهد بوید اینه در کاف دارد «عل بن الحسن» مصحف این دو است، ییش عل بن العباس است و ییش حسن بن

است که در آن سند کاف الاش کند. لذا این هم یبن العباس عن حسن بن عبدالرحمن» نقل م عبدالرحمن است و «عل
وجود دارد.



روایت نهم

هدِ البع ِب قَال نَّهيرٍ اثك ناذِ بعم نةَ عطَلْح ِبا نادِ بمح ننَانٍ عس ندِ بمحم نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع و
هال لتَقَبا يم هال و  مَل ا جا الْحم هال و  ٍانم لك نم جوالْم بِه تاي غُثَاء فَقَال يرثَفِ لقوالْم لهنَّ ادِيثٍ اح عليهالسلام ف

[10].مْنم ا

معاذ بن کثیر به امام صادق عليهالسلام عرض کرد: «إن أهل الموقف لثیر»؛ آنهای که در عرفات و مشعر بودند خیل زیاد
هستند، «فقال علیه السلام غثاء»؛ غثاء به آن برگ درخت مگویند که مافتد با کف روی آب قاط مشود و آب او را مبرد،

«یأت به الموج من کل مان»؛ از هر راه بیاید اینها را مبرد، مردم که اینطوری هستند و ولایت ندارند اینگونه است. حج
فقط برای شماست. حضرت باز تأکید کرده و قسم مخورد خدا فقط از شما قبول مکند.

در سند این روایت نجاش حماد بن اب طلحه را توثیق کرده[11] و معاذ بن کثیر هم توثیق دارد. سهل بن زیاد را هم ما موثق
مدانیم، منته ی سند دیری هم دارد که شیخ طوس همین روایت را در امال خودش «و رواه الطوس ف الامال عن أبیه

عن المفید عن ابن قولویه عن محمد بن یعقوب مثله».

روایت دهم

ِبا نع ِلْبْال نانَ عسم ناب نع اجرد نب يلمج نع هدِ البع نةَ بزمح نع بِيها نع ناسحالْم ف قرالْب هدِ البع ِبا ندُ بمحا
[12].مكرغَي هل (ٌدحا) جحا يم هال ا وما فَقَال لجا قُلْت النَّاس نعي ادوالس ثَركا ام دِيثٍ قَالح عليهالسلام ف هدِ البع

عجیب این است که بیشتر در حج اتفاق افتاده است. در روایت دهم برق در محاسن از پدرش نقل کرده است. این حمزة بن
عبداله جعفری است که «لم یرد فیه شء»، کلب هم عمر بن ابان است که نجاش او را توثیق کرده و کتاب معروف هم

دارد.[13] اینها که کتابهای مشهور دارند، یعن اصل دارند و جماعت این کتاب را نقل کردند، اگر آدمهای ضعیف هم از اینها
نقل کنند خیل لطمه نمزند و کلب هم از آنهاست همانگونه که خود حماد بن اب طلحه هم در سند قبل از این گونه افراد

است.

در این روایت امام صادق عليهالسلام مفرماید: چقدر سواد زیاد است یعن سیاه لشر، مردم زیاد هستند و مگوید من
عرض کردم که یعن اهلسنت را مگوئید؟ حضرت فرمود: «أجل» همینطور است. بعد فرمود «ما یحج أحدٌ له غیرکم».

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

ملسم ندِ بمحم نع زِينر نب ءَالْع نع يحي نانَ بفْوص نع نيسالْح ندِ بمحم نع يحي ندِ بمحم نع قُوبعي ندُ بمح[1] . «م
الض وه ولٍ وقْبم رغَي هيعفَس هال نم لَه امما  و ها نَفْسيههِدُ فجي ةادببِع لج و زع هانَ الد نم لك :قُولفَر7ٍ يعا جبا تعمس قَال
مهاعتْبا رِ ووةَ الْجمئنَّ ادُ امحا مي لَماع فَاقٍ ون فْرٍ ويتَةَ كم اتالِ مالْح ذِهه َلع اتنْ ما و نْ قَالا َلا هالمع شَان هال و ِريتَحم
لَمعزولُونَ عن دِين اله قَدْ ضلُّوا و اضلُّوا فَاعمالُهم الَّت يعملُونَها كرمادٍ اشْتَدَّت بِه الرِيح ف يوم عاصفٍ  يقْدِرونَ مما كسبوا

عل شَء ذٰلكَ هو الضٰل الْبعيدُ.» الاف 1- 183- 8؛ وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 118، ح 297- 1.
[2] . الاف 8- 107- 81؛ وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 119، ح 300- 4.



[3] . «يونس بن عبد الرحمن مول عل بن يقطين بن موس مول بن أسد، أبو محمد، كان وجها ف أصحابنا، متقدما، عظيم
أيام هشام بن عبد الملك، و رأى جعفر بن محمد عليهما السلام بين الصفا و المروة و لم يرو عنه. و روى عن أب المنزلة، ولد ف
الحسن موس و الرضا عليهما السلام و كان الرضا عليه السلام يشير إليه ف العلم و الفتيا. و كان ممن بذل له عل الوقف مال

‐ ه مدح و ذم.» رجال النجاشيونس بن عبد الرحمن رحمه ال الحق. و قد ورد ف جزيل و امتنع (فامتنع) من أخذه و ثبت عل
فهرست أسماء مصنف الشيعة؛ ص: 446، شماره 1208.

[4] . الاف 8- 270- 399؛ وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 119، ح 301- 5.
[5] . الاف 1- 181- 4؛ وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 120، ح 302- 6.

[6] . الاف 4- 523- 12؛ وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 120، ح 303- 7.
[7] . الاف 8- 288- 434؛ وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 120، ح 304- 8.

[8] . رجال‏النجاش/باب‏العين/باب‏عل/255، شماره 668.
[9] . «عل بن العباس الجراذين أبو الحسن الرازي. مشهور. له تصنيف ف الممدوحين و المذمومين يدل عل خبثه و تهالك

مذهبه. لا يلتفت إليه و لا يعبأ بما رواه.» ابن‏الغضائري/الرجال‏لإبن‏الغضائري/سهل‏بن‏أحمد.../79.
[10] . الاف 8- 237- 318؛ وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 121، ح 305- 9.

[11] . «حماد بن أب طلحة بياع السابري كوف ثقة له كتاب يرويه عنه جماعة منهم أحمد بن أب بشر أخبرنا أحمد بن محمد بن
هارون قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن سالم بن عبد الرحمن قال: حدثنا أحمد بن أب بشر عن حماد.»

رجال‏النجاش/باب‏الحاء/144، شماره 372 .
[12] . المحاسن 145- 49؛ وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 121، ح 306- 10.

[13] . «عمر بن أبان اللب أبو حفص مول كوف ثقة روى عن أب عبد اله عليه السلام. له كتاب يرويه جماعة.»
رجال‏النجاش/باب‏العين/ومن‏هذا.../285، شماره 759.


